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م�ا�مه �فته

��ارش �� �ت�  س�ان� اول؛
شامگاه یک روز گرم تابستانی، حادثه خونینی در  شمال تهران 
خ داد. آن شــب رهــگــذران دو مــرد جــوان را دیــدنــد کــه باهم  ر
مشاجره می کردند و در این هنگام یکی از آنها با چاقو ضربه ای 
بــه پهلوی دیــگــری زد و فــرار کــرد. در ایــن میان زن جــوانــی که 
درصحنه درگیری حضور داشت با فریاد از مردم کمک خواست 
و بــا حضور آمــبــولانــس اورژانــــس در محل، جــوان مــجــروح به 

بیمارستان انتقال یافت.
تــلاش پزشکان بــرای نجات مــرد جـــوان  آغــاز شــد و همزمان 
م�موران پلیس با حضور در محل حادثه، ضــارب را که دوبــاره 
به آنجا برگشته بود، دستگیر کردند. یک روز پس از دستگیری 
را  بیمارستان خبر رسید جــوان مصدوم جانش  از  مــرد،  ایــن 
ازدست داده و با گزارش ماجرا به قاضی کشیک جنایی تهران، 
عامل این جنایت به دادسرای جنایی انتقال یافت و پیش روی 

بازپرس پرونده قرار گرفت.

  س�ان� دوم؛ ا�ت�اف �ه �ت�  
مـــرد جـــوان وقتـــی رو بـــه روی بازپـــرس جنایـــی نشســـت بـــا 
اعتـــراف بـــه ارتـــکاب جنایـــت گفـــت: چنـــد مـــاه قبـــل بـــا دختـــر 
موردعلاقـــه ام ازدواج کـــردم. مـــن و همســـرم در دو رســـتوران 

مختلـــف کار می کردیـــم و از زندگی مـــان راضـــی بـــودم تـــا این کـــه 
چنـــد وقـــت پیـــش متوجـــه تغییـــر رفتـــار همســـرم شـــدم. موضـــوع 
را بررســـی کـــرده و متوجـــه شـــدم چنـــدی قبـــل کـــه بـــا همکارانـــش 
بـــه شـــمال رفتـــه، یکـــی از آنهـــا مـــرد بـــوده اســـت. می گفـــت آن 
ــا کار می کنـــد. از  ــر داخلـــی رســـتورانی اســـت کـــه در آنجـ ــرد مدیـ مـ
ــه  ــا او بـ ــد امـ ــت نکنـ ــرد صحبـ ــا آن مـ ــر بـ ــتم دیگـ ــرم خواسـ همسـ
ــدم  ــا شـ ــت آنهـ ــه صحبـ ــه متوجـ ــه داد. روز حادثـ ــش ادامـ ارتباطـ
و همیـــن باعـــث شـــد از همســـرم بخواهـــم بـــا او قـــرار بگـــذارد. 
ـــا مـــرد مزاحـــم صحبـــت کنـــم  تصـــورش ایـــن بـــود کـــه قـــرار اســـت ب
امـــا وقتـــی ســـر قـــرار رســـیدم بـــا او درگیـــر شـــدم و بـــا چاقویـــی کـــه 

ــه او زدم. ــه ای بـ ــود، ضربـ ــم بـ همراهـ
پـــــس از آن کـــــه بـــــه او ضربـــــه زدم، فـــــرار کـــــردم امـــــا هنگامی کـــــه بـــــا 
تمـــــام قـــــدرت می دویـــــدم یـــــاد همســـــرم افتـــــادم. تـــــازه فهمیـــــدم 
کـــــه او همراهـــــم نیســـــت و درحالی کـــــه شـــــوکه شـــــده در محـــــل 
ــه  ــ ــــل حادثـ ــه محـ ــ ــرم بـ ــ ــر همسـ ــ ــــت. به خاطـ ــده اسـ ــ ــه مانـ ــ حادثـ

برگشـــــتم کـــــه پلیـــــس دســـــتگیرم کـــــرد.
م�موران در ادامــه به تحقیق از همسر متهم پرداختند که او  
گفت: مقتول مدیر بخشی بود که در آنجا کار می کردم. او وقتی 
به  همسرم  همراه  نمی توانم  مالی  مشکلات  به خاطر  فهمید 
شمال بروم، مرا با یکی دیگر از همکاران مان به شمال برد که 
همسرم متوجه عکس های من و مقتول شد و درگیری را آغاز 
کرد. آخرین بار وقتی به خانه آمد، من در حال صحبت تلفنی 
با مقتول بودم که عصبانی شد و مجبورم کرد با او قرار بگذارم 

کشتن  قصد  او  نمی دانستم  مــن  ــورد.  خـ رقــم  جنایت  ایــن  و 
همکارم را دارد.

  س�ان� سوم؛ م�ا�مه  
بـــــا تکمیـــــل تحقیقـــــات، پرونـــــده بـــــا صـــــدور کیفرخواســـــت بـــــه 
ــــم  ــــد و متهـ ــتاده شـ ــ ــران فرسـ ــ ــتان تهـ ــ ــــری یـــــک اسـ دادگاه کیفـ
در شـــــعبه دهـــــم دادگاه کیفـــــری یـــــک اســـــتان تهـــــران پـــــای 
میـــــز محاکمـــــه قـــــرار گرفـــــت. در ایـــــن جلســـــه اولیـــــای دم بـــــرای 
متهـــــم بـــــه قتـــــل، درخواســـــت قصـــــاص کردنـــــد. ســـــپس متهـــــم 
در جایـــــگاه قـــــرار گرفـــــت و گفت:من،همســـــر و زندگـــــی ام را 
دوســـــت داشـــــتم. وقتـــــی فهمیـــــدم همســـــرم همـــــراه مقتـــــول 
بـــــه شـــــمال رفته انـــــد، شـــــوکه شـــــده و تصمیـــــم بـــــه طـــــلاق 
ــوخت و  ــ ــــش سـ ــم برایـ ــ ــرد و دلـ ــ ــه کـ ــ ــرم گریـ ــ ــا همسـ ــ ــم امـ ــ گرفتـ
بخشـــــیدمش. همســـــرم قـــــول داد بـــــه ارتبـــــاط  بـــــا همـــــکارش 
پایـــــان دهـــــد. روز حادثـــــه وقتـــــی بـــــه خانـــــه آمـــــدم، همســـــرم در 
حـــــال صحبـــــت بـــــا مقتـــــول بـــــود کـــــه او را ک�ـــــک زده و خواســـــتم 
بـــــا مـــــرد جـــــوان قـــــرار بگـــــذارد. وقتـــــی بـــــه محـــــل قـــــرار رفتـــــم، او 
منکـــــر ارتبـــــاط بـــــا همســـــرم شـــــد و بی اعتنـــــا بـــــه حرف هـــــای مـــــن، 
محـــــل را تـــــرک کـــــرد. عصبانـــــی شـــــده و از پشـــــت ســـــر ضربـــــه ای بـــــه 
او زدم. مـــــن قصـــــد کشـــــتن او را نداشـــــتم امـــــا کنتـــــرل اعصابـــــم را 

از دســـــت دادم.
شور  وارد  تصمیم گیری  بــرای  قضات  متهم،  دفاعیات  از  پس 

شدند.
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چند سال در یکی از شهرهای اطراف تهران به عنوان افسر وی�ه 
قتل در اداره آگاهی فعالیت می کردم. یک روز مردی با اداره تماس 
گرفت و از کشف جسد دختر جوانی در یک کانال آب خبر داد. 
آدرس کانال را گرفته و راهی آنجا شدیم. وقتی به محل رسیدیم 
با جسد دختر جوانی روبــه رو شدیم که آثار درگیری و جراحت با 
چاقو روی بدنش وجود داشــت. مردی که موضوع را به پلیس 
خبر داده بود در تحقیقات گفت: در حال رفتن به سمت خانه 
بودم که متوجه خــودروی پرایدی شدم که با دو سرنشین کنار 
کانال آب توقف کرد و بعد این دختر را از ماشین بیرون پرت کرده 
و گریختند. روی پلاک را گلی کرده بودند که به سختی چند شماره 

آن را به خاطر سپردم. 
کردیم  پیدا  کــارت شناسایی  بررسی جسد دختر جــوان یک  با 
آن به خانواده دختر جــوان رسیدیم. لیلا ۲۳ساله،  که از طریق 

ــود. مـــادرش در تحقیقات گفت:  بـ ایــن جنایت شــده  قــربــانــی 
ــا من  ــیــرون آمـــد ب ــروز عــصــر دخــتــرم وقــتــی از مــحــل کـــارش ب ــ ام
تماس گرفت و خبر داد در مسیر خانه اســت امــا چند دقیقه 
امشب  بگویم  تا  گرفتم  تماس  همراهش  تلفن  با  وقتی  بعد 
ــود. نگرانش شــده و  مهمانی مــی رویــم، گــوشــی اش خــامــوش ب
بــه خــانــه احتمال دادم حــادثــه ای  بــا طــولانــی شــدن بازگشتش 
ــا تــمــاس پلیس مــتــوجــه قــتــل او شــدم.  خ داده کــه ب بــرایــش ر
از شما می خواهم قاتلش را زود دستگیر کنید تا خون دخترم 

پایمال نشود. 
تحقیقات در این زمینه را آغاز کردیم که مشخ� شد شکایت های 
ح  گاهی م�ر مشابهی از سرنشینان یک خودروی پراید در پلیس آ
شده است. دو مرد که سرنشین پراید بودند در پوشش مسافربر 
زنــان و مــردان را ســوار کــرده و در میانه راه با تهدید چاقو از آنها 
سرقت می کردند. با تحقیقات از شاکیان این دو مرد و ا�هارات 
تنها شاهد قتل، متوجه شباهت خــودروی پراید در پرونده ها 

شدیم. 
با ردیابی شماره پلاک و بررسی خودروهای مشابه در این شهر، 

سرانجام متهمان شناسایی و دستگیر شدند. متهمان دو برادر 
بودند که ابتدا منکر جرایم خود شدند اما وقتی با شاهد ماجرا و 
دیگر قربانیان روبه رو شدند به سرقت های سریالی و قتل دختر 

جوان اعتراف کردند. 
یکی از دو برادر در تحقیقات گفت: در پوشش مسافربر طعمه ها 
را سوار کرده و در محلی خلوت، خودم را به صندلی عقب رسانده 
و با تهدید چاقو امــوال مسافر را سرقت کــرده و او را از ماشین 
پیاده می کردیم. پس از سوارکردن دختر جوان همین نقشه را 
اجــرا کردیم امــا او در برابر من مقاومت کــرد و با کیف شــروع به 
ک�ک زدن من و داد و فریاد کرد. می ترسیدم کسی متوجه ماجرا 
شود و دستگیر شویم. به همین خاطر با چاقو چند ضربه به او زدم 
که آرام گرفت. وقتی به خودم آمدم، او مرده بود و نفس نمی کشید. 
برادرم کنار کانال آبی توقف کرد و من جسد را داخل آن انداختم 

و فرار کردیم. 
با تکمیل تحقیقات، پرونده در دادگاه بررسی و قاتل به قصاص 
ــرادرش حکم حبس گــرفــت. بــا تا�ید حکم در  محکوم شــد و بـ
، حکم قاتل اجرا شد تا به سزای عملش برسد. دیوان عالی کشور
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